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 چكیده
شناساان   پو هشااران دانا ِ    شناساان، نشاانه  های زبانتحلیلِ گفتمان، از اندیشه
گیرد. این شایو  تحلیال، باا بررسای بافات  ماتن   بافات         هرمونتیک سرچشمه می
کناد. ممموةا     بر جامعه   تفکرِ چیره بر آن را تبیین مای  موقعیتی، گفتمانِ حاکم

بااازنمودی از  -نویساند  ةراقاای  -، نوشات  ننااون ایااو  «الضااحایا»کوتاااه   داساتان 
 هااای جامعاا  ساانتی ةاارای اساات. ایاان داسااتان ت ااویری هااا   گرفتاااری  اقعیاات
این دهد. اهمیت  ی حاکم بر جامعه را ارائه میایدئولوژیک هایاز فرایندمند  جهت
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رسایم  تفقار فرهناای را در جامعاه    کاه   از آن جهت اسات  شاده بازنمایی ت ا یرِ
کاه   دنا آیمای  در نماای  باه  هاا  هایی در این داساتان  . همچنین، شخ یتدننک یم

هاای  همساو باا کلیشاه    اناد   رفتااری  هاای حقیقای جامعاه   بازنمودی از شخ یت
ر ش مقاله حاضر،  با  گذارند.نادرست  موجود در جامعه خوی  را به نمای  می

بر آن است به این پرس  پاسخ دهد   در قالب تحلیل گفتمان، تحلیلی -توصیفی
تقویات     بساتری بارای    ،جامعاه   بار کم حاا  فتماان  گهاى نظامکه چاونه نظام یا 

 اند؟فقرِ فرهنای، در جامعه سنتی ةرای شده بازتولید 
ماوقعیتی، داساتان کوتااه،    تحلیل گفتمان، بافت متن، بافت ی: کلید  های هواژ

 ننون أیو . 
 

 گفتار پیش. 1
بررسای ادبیاات    یایاد. در ایان زمیناه،    پیوناد مای  از اجتماا    ای گساترده بخ  با  ،مطالعات فرهنای

مطالعات انتقادی   شناخت فرهنگ حاکم بر یاک جامعاه از    بر پای    ةنوان یک رسانه داستانی به
ممموةاه داساتان الضاحایا     به تحلیال گفتماان   سبب،همین  اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به

 داساتان   مایاه ممموةا   اسات. در ن در ارتباا   پرداختیم که با بساتر فرهناای جامعا  سانتی ةارای      
تر مشکلات فرهنای زنان   مردان در جامعه های در نیفرصتی مناسب برای  ر د به لایه ،الضحایا

تارین مناسابات اجتمااةی، زباان      با ت ویرساازی از ر زماره   نویسنده .آ ردسنتی ةرای را فراهم می
خواهد از رهاذر تحلیل  ی می .است ساده   گیرایی برای مسائل پیچیده در ر ابط انسانی برگزیده

در تحلیال ایان    .نار برسدبه نوةی دیدگاه انتقادی   اجتماةی ،هاهای این داستانزندگی شخ یت
هاای زناناه   مردانا  موجاود در     معضلی فراگیر در گفتماان  ،هنایها خواهیم دید که فقر فرداستان

هاایی فار    زنادگی  ،در این ممموةه داساتان . جامعه نیست فر دست طبق   یو  فقطداستان است   
خاوی    گماان دهند، شخ ایتی باه   هایی خودکشی را بر زنده ماندن ترجیح میپاشد، شخ یتمی

ر ی   انحراف فر  د   دیاری به ناچار به گردا  کجگیربرای حفظ آبر  دیارکُشی در پی  می
سرنوشت تلخ   سیاهی است که نتیم  با رهاای   ،هانقط  مشترک هم  این داستان هر چند .ر دمی

 شده در نهن جامع  مردسالار است. فرهنای نهادینه اشتباهنادرست   
 
 پیشینۀ پژوهش. 1. 1

چناد ارار    فقاط ا ،   ن کوتاه در ةرای اسات. درباار  نویسندگان نوگرای داستا جمله ننون ایو ، از
از جملاه رساال     .اناد نویسای در ةارای پرداختاه   داساتان  بررسای شاارد   جود دارد که باه   پو هشی

الق اص فای الاد  العراقای    » نامبا ( Hasan Amin, 1955)کارشناسی ارشد ةبدالقاهر حسن امین 
 ناام  باا ( Ali-al-Jamili Nouri, 2003) لای نوری محمد ظاهر ةلی الممی  رسال  دکترای « الحدیث

الادب القصصی  فی  الایرا  »  کتاا   « م1988  -م1968فن القصة و الروایة فی  الوصلیم بین عن یینب  »

در  ایان در حاالی اسات کاه     .(Ahmad, 2001) ةبدالالاه احماد   نوشات  « بنذ الحیرب الانلوةیة الننةةیة
ننون ایو    ادبیات داساتانی  پیوند با   هشی درپو -اند هبررسی کرد که ناارندگان جاییتا  -ایران
از یاک ساو،   کناد،  مای  را مسالم ضار رت پاو ه  حاضار    چاه   آن ،بنابراین .است انمام نشده ی 

فقار   هاای  دایاز سوی دیاار، اهمیات بررسای م ا    در ایران     آرار ا  ناشناخته ماندن ننون ایو 
ای جمعی که مخاطبان خاص خوی  ن رسانهةنوا زیرا داستان به .فرهنای در ادبیات داستانی است

پردازد که همزمان درد موجود در جامع  سنتی ةرای می های   معضل ها تبه بازنمود  اقعی ،را دارد
 سنتی نیز هست. های امعهمشترک تمامی ج

 
 گفتمانتحلیل . 2. 1

 زباان   حلیال ت بارای  را هاایی چهاارچو   ،شناسی زبان پیوند با در  ،نوزدهم قرن ةلمی هایپو ه 

 بارای  لازم قابلیات  هاا، چهاارچو   از ایان  یاک  های  ه بودناد. هار چناد    کارد  فراهم ها نمت شناختی
. (Yaqatin, 1997, p. 13-15) نداشت را   مخاطب گوینده جایااه تشخیص یا نظم   نثر جداسازی

 وناانی یایان اصاطلاح، منشاع     .مطارح شاد   «discourse analysis» ها، اصطلاحدر ادامه این پو ه 
  اژ  اساات.بااه معناای حرکاات  « course»   گوناااگونبااه معناای ز ایااای  « dis»  مرکااب از  دارد

«analysis » که تحلیل گفتمان ر یکاردی   کرد ادةاتوان  بنابراین می . اژه تحلیل است معنای همنیز
یاا مخاطاب بار اساان ماتن       گویناده جریاان فکار    چاونایشناسی به معنای کشف   بررسی زبان

شناسای جدیاد در   زبان های حث. تحلیل گفتمان یکی از مب(Tajik, 2000, p. 15-17) است موجود
اسات.   کا ی   تحلیل کلام نیز ترجمه شدهحوزه نقد ادبی معاصر است که در زبان فارسی به سخن

معناا یعنای     صاف تارین مبناای   جمله به ةنوان ةماده  اژگانی  های سازهبا  فقطدر تحلیل گفتمان، 
ةوامل بیر ن از متن، یعنی بافت ماوقعیتی، فرهناای،     کار نداریم، بلکه فراتر از آن بان سرزمینه مت

پیار ان ایان    ،دیاار  بیاان . باه  (Fairclough, 2000, p. 8) هساتیم  ر  ر باه موارد مشاابه  اجتماةی   
گیاری معناا   پیاام  احادهای زباانی را در ارتباا  باا ةوامال           شاکل  بازنماایی چاونای  ،مکتب
هاای اجتمااةی،   زبانی )زمیناه (   ةوامل بر ن)متن، ةناصر نحوی   زبانی   موارد مشابه انیزب در ن

 بیشتر. (Lotfi Poursaadi, 1993, p. 10) کنند( بررسی میمواردی از این قبیل فرهنای، سیاسی   
ماتن را     ند. برخی گفتمان را کلام   گفتاار ناربه متن   گفتمان در یک مفهوم می ،پردازاننظریه
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است. فرکلاف  ورد توجهگیرند. در هر د  مورد، بافت به ةنوان تابعی جداگانه منوشتار در نظر می
(Fairclough, 1995; quoted from Amirshojaee & Ghorishi, 2016 ) معتقدنااد گفتمااان

 .(Amirshojaee & Ghorishi, 2016, p. 14-15)ةملکردی اجتماةی است 
در ةلاوم اجتمااةی تبادیل شاده      2ای را که امر زه به گرایشی بین رشاته  1مانتحلیل گفت پیشین 

گرایی، هرمنوتیک گادامر    شناسی( تع یل شناسی )نشانه است،  باید در جنب  انتقادی ادبیات، زبان
های فکری تحلیل گفتمان،  بنیان میشل فوکو پی گرفت. بدیهی است کهشناسی  تبارشناسی   دیرینه

. تحلیال گفتماان یاا    (Ilie, n.d, p. 58)   یاا تحلیال گفتاار اسات     3یال ماتن یاا نوشاتار    فراتر از تحل
کا ی، ایماد ساز   کار مناساب   اةماال آن در کشاف   تبیاین ارتباا  گفتاه یاا ماتن باا           گفتمان

در تحلیال گفتماان،   . (Yarmohammadi, 2004, p. 143) اجتماةی آن است -کارکردهای فکری
ترین مبنای تشریح معنا یعنی زمینه متن  جمله به ةنوان ةمده سازند   اژگانی های سازهبا  فقطدیار 

تن، یعنای بافات ماوقعیتی، فرهناای   ماوارد      سر کار نداریم، بلکه فراتر از آن به ةوامل بیر ن از م
پیر ان ایان مکتاب چااونای     ،دیار بیان. به (Bahrampour, 1999, p. 21-64) توجه داریم مشابه

نی )ماتن، ةناصار   زبا گیری معنا   پیام  احدهای زبانی را در ارتبا  با ةوامل در ن شکل   بازنمایی
های فرهناای، سیاسای   ماواردی از ایان      )زمینه زبانی (   ةوامل بر ننحوی   زبانی   موارد مشابه

 .(Fairclough, 2000, p. 8) کنند ( بررسی میقبیل
)شناخت(،  با رها میان ارتبا  برقراری زبان، کاربرد است: مطرح اصلی بعد سه در گفتمان مفهوم

این ر یکرد، ادبیات را سرشاار   . پیر ان(Van Dijk, 2003, p. 17) های فرهنای تعامل در موقعیت
این ارر ادبی است که باا   . همچنینها نهفته است دانند که حقیقت در پشت آن میات فرا  اقع از بیان

تاوان آن را تااریخ فعاال باه      آید   می نای، سند تاریخی به شمار میهای رفتاری   فره نظام بازتا 
گارا، معتقاد    شناسای نقا    هالیدی در ر یکرد زباان  .(Meqdadi, 1999, p. 131-133) شمار آ رد

است.  ی زباان را نظاامی     های نقشی آن است که  یوگی   محتوای بنیادی در زبان، همان  یوگی
، یعنای باه اناوا  گونااگون تاوان معناایی،       جداگانههای  لفهؤدادی مگیرد که به تع معنایی درنظر می

دهای   در فراکارکردهای اندیشاانی، بینافردی   متنای ساامان   ،شود. این توان معنایی زبان تقسیم می
 .(Horry, 2010, p. 105) درنظر گرفت زبان  های اجتماةی ةمد ها را نق  توان آن شود که می می

فتمان اقتضای کردار انسانی است کاه باه انایازه تحارک   ت ییار اجتمااةی       مفهوم گفتمان، گ»
کاا ی،   گفتمان لذا فرهنای؛   اجتماةی ت ییری است یرت ی دنبال به نهایت در گفتمان گیرد.می انمام

                                                                                                                                        
1 discourse analysis 
2 interdisciplinary 
3 tex analysis 

ر د. انساانی کاه باه    جزئی از ادراک شعور انتقادی انسان   آئینه درگیری اجتماةی ا  به شمار مای 
هاای یاک   . معنای تک تک  اژه(Mirzaei & Nasihat, 2006, p. 54) «  تکامل استدنبال ت ییر 

 ,Nasri)هساتند  ةامل ایماد گفتمان سازنده  ها  اژهجمله )معناشناسی  اژگانی(   ساختار دستوری 

2004, p. 43) .«    هناری را باه منظاور بیاان      اسات کاه آراار ادبای    در  اقع گفتماان ر شای نقادی  
های آن   تاریر بر خواننده   برانایختن احسان  ی   میزان ابدا  ها   ر شگریها، ت ویر زیبایی

کناد. گفتماانی اسات کاه باین نات ادیاب         ها از جانب ادیب   هنرمند تحلیال مای    نوآ ری آن
با توجه به  .(Hanafi, 1998, p. 24) «کندکند، ارتبا  برقرار میهنرمند    اقعیتی که ت ویرش می

های مختلف سیاسی   اجتماةی   ادبیاات  بررسی که در مورد تحلیل گفتمان در حوزه   ها ریفتع
هاای مختلاف آن نقا  اساسای دارد     چه در گفتمان   صاورت انمام شده است، آن موارد مشابه  

 است.  ر شن این امر کاملاً «الضحایا»در داستان  . این امربافت متن   بافت موقعیتی است ارتبا 
 
 ایوب ذنون . 3. 1

داران داستان کوتاه در ةرای است که حد د چهارده ممموةاه   ( از پرچم1988-1908ننون ایو  )
مای   اندیشه   در ن(. Hasan Amin, 1955, p. 67-70)است  جا گذاشته داستان کوتاه از خوی  به

رایاان  گاز  اقاع  گرایاناه اسات کاه   ر ح سرک    نارشای  اقاع   ،غالبی که بر آرار ا  سایه افکنده
مناد   باه سااختار جدیادی باا      نارشای کاه آراار ا  را جهات     است. ریر پذیرفتهفرانسوی   ر ن تع

 Ali-al-Jamili)اسات   آزادی زن   دفا  از حقوی ا   ارد ساخته ه  یوهمحوریت آزادی انسان   ب

Nouri, 2003, p. 26).  اید به آن نویس بداستان ه  یوهای که هر ادیب ببزرگترین  ظیفه با ر  یبه
های سیاسی   اجتماةی نادرستی است کاه در جامعاه   افشای حقیقت   انتقاد از  اقعیت ،پایبند باشد

 .(Ahmad, 2001, p. 161) آن بترسند یا امید پاداشی داشته باشند پیامدهایآنکه از بینند، بیمی
 
رتباا   او بررسی نمود فقر فرهنگی در « الضحایا»خوانش مجموعه داستان . 1. 3. 1

ای ممموةاه  های کوتاه ننون اسات، مموةه داستانیکی از م نام« الضحایا» :جامعهالف( با بافت 
گرایی هایی است که با سنتسنتی   پرداختن به شخ یت  های  انتقاد از جامعکه موضو  داستان

باه تعبیاری    .اناد   با رهای نادرست خوی  زمین  ظلم   ستم بر خود   اطرافیانشان را فراهم آ رده
قرباانی فقار فرهناای       ای گوناه  هایی مواجهیم کاه هار یاک باه    ها با شخ یتدر این داستان ،بهتر
 مان »، «السینطةة» هاای  ناام این ممموةاه شاامل شا  داساتان کوتااه، باا        های نادرست هستند. سنت

ایی کاه  ها داستان .است «الجریوة و الاقینب»  « جنون»، «الشرف»، «الطریق الخلاص»، « راءالحما 
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هاای  ناااهی کاه از ناارش    .ند   گاواه ناااهی یکساانند   ا گرایی مشترکهمای در شاخ   سنت
دهد. پی  از اینکه به تحلیل گفتماانی  هایی به شدت انسانی خبر میای ر شنفکر با دغدغهنویسنده

ده هناام شود تا خواننهای این ممموةه ارائه میای از داستاناین ممموةه داستان بپردازیم، خلاصه
 مطالعه این پو ه  سردرگم نشود. 

ای سانتی اسات کاه ا  را    کرده در خانوادهداستان دختری جوان   تح یل: طریق الخلاصب( 
اناد. دختار کاه ةاشاق تح ایل اسات         ملزم به ازد اج با مردی میانسال   رر تمند   لا ابالی کرده

خانواده، در نهایت اقادام باه   کردن قاةد پذیرد، پس از شکست در مت ازد اج به سبک سنتی را نمی
 کند.خودکشی می

ای سنتی که اةتقادی به حماا  نادارد،   ست در خانوادها داستان دختری :من وراءالحجابپ( 
 .گیردحما    محمبه، نفای   د ر یی در پی  میاما با آگاهی از دید جامعه نسبت به دختران بی

کند، اماا  های بد جامعه   خانواده حفظ میخود را از نااهپسند جامعه،  با انتخا  پوش  مورد  ی 
 گیرد. پنهان از چشم همه حما  را تمسخر   رفتارهایی نابهنمار در پی  می

 .  یشاود داستان زنی ر سپی است که در د ران نوجوانی، فریفت  پسری جوان مای  :الساقطة ت( 
پادر     .کناد مطرح   درخواست کمک میآید   مسئله را با پدر   مادر خود در صدد جبران برمی

اقادام   ،آبر ییاز ترن انگ بی ها نامند. آن میمادر پس از آگاهی از این ماجرا دختر خود را هرزه 
برناد   ماورد   اهالی محال پای باه راز دختار مای      ،گونه این .ماند دختر زنده می اما کنندبه قتل ا  می

دهد دختر نوجوان را در  ضعیتی بحرانی قرار می خانواده، دهند.  اکن  نادرستقرار می سرزن 
جامعاه   یفرهناا که فقر  همچنان .شودمیجوی دختر   ستیزههای غیر منطقی  اکن ةامل اصلی   

گونه مسائل نیز خود بر ةمق فاجعه   ایماد شکاف میان دختر   دیار افراد جامعه  در برخورد با این
شکنی    شود با سنت کند   برآن مین، سرنوشت ا  ت ییر میآبر  شدن دختر نوجوابا بی .افزایدمی
 مردان ةر  نسبت به زن را به چال  بکشد.  د گان رفتار  ،ر ی جنسی کج

در داستان پیشین مواجهیم. حمد برادر  ،در این داستان نیز با  جهی مشابه فقر فرهنای :الشرفث( 
زناد، نااران   آبر یای مای  تهمات بای   زینب، پس از مشاجره با یک د ست قدیمی که به خاواهرش 

این تهمت  درستیآنکه از با رفتن به منزل، بی ی  شود. دار شدن آبر ی خود میمردم   لکهحرف 
باا   .شاود رساند. دادگاه برای رسیدگی به ایان پر ناده تشاکیل مای    مطمئن شود، زینب را به قتل می

کاه در   چارا  .یاباد ماه رهاایی مای   بر پاکی دختر، حمد از محاک  جود گزارش پزشک قانونی مبنی
دار شادن  که در آن اقدام به قتل از ترن لکاه   جود دارد قانون ةشایرای م و  به نام قانون، ماده

 است. آبر  توجیه شده

زن در ایان داساتان از    .ای دیاار از فقار فرهناای ماواجهیم    در داستان جنون با نمونه جنون:ج(  
 .سیماست در هران است ی که مردی رر تمند   خوش د بار منحرف شدن همسرش   ازد اج م

دار هایی برای جلب محبت سلیم  ی  .ر دجاد گر   فالایر می پی ِهای مادر با راهنمایی بنابراین
 شود. کند که در نهایت منمر به جنون  ی میتهیه می

  ساناینی   داستان پسری رر تمند   خوشاذران است کاه دلبسات  متانات   : م  و العققبریالجچ(  
گیرد، ا  را ترک اه ت میم میپس از گذر چندم ،. هر چندشودجامعه می فر دستدختری از طبق  

اطرافیان ازد اج با دختری که انتخا  خانواده نبوده   هم تراز آنان  های دیدگاهزیرا بر اسان  کند.
ت خاانواده باا   کناد. پسار باا خواسا    . دختار خودکشای مای   ر د به شمار میآبر یی نیست، نوةی بی

مرد این سرنوشات را سازای    .است سرشتکند که ة بی   بددختری رر تمند   سنتی ازد اج می
 داند.اش میشکستن دل دختر مورد ةلاقه

 
 «الضحایا»نمودهای گفتمانی در مجموعۀ . 2

اسات کاه در قالاب ایان     در جامعاه   غالاب هاای  مق ود از گفتمان در این مرحله، شناخت گفتمان
هاای الضاحایا، گفتماان غالاب در     در داساتان  متفاا ت نمودهاای  د. نرا دار فرا انیتان بیشترین داس

حااکم بار   نمودهاای گفتماانی   تارین  مهم بخ ،در این  بر این مبنا، .دهدجامعه شاةر را بازتا  می
 کنیم.جامعه را با تکیه بر کلام ادیب بررسی می

 
 آن در الضحایا و بازتاب« پرستیخرافه»فرهنگی  نمود. 1. 2

ناتوانی   ضعف در ر یار یی با مسائلی است که شخص   کلیش نوةی ،بینمراجعه به جاد گر   فال
کند   در بیشتر موارد در مورد زن صدی می ،این کلیشه .کند قدرت شکست آن را ندارد گمان می

. زنای کاه در   آماد  مای باه شامار    ،ای زنانه در مقابل قدرت   اقتدار که مردانه اسات ناتوانی، کلیشه
 ی  . ار  ترن   نارانای را باا خاود دارد   همواره طرح ،کندبه جاد گر مراجعه می« جنون»داستان 

به دلیل  نیز از طرفی .خواستار ناه داشتن ةشقی است که به تنهایی توانایی حفظ کردن آن را ندارد
از ماادرش   . بناابراین،  ی ردتوان جدایی   ترک این رابطه را ندا ،های اجتماةی اره طرح یرگیچ

هماراه   ،به ا  منتقل شده پیشینهای به سحر   جاد  از نسل معتقدخواهد   مادر که زنی کمک می
« سحر   جاد »برند. ننون ایو  در این داستان با پی  کشیدن گفتمان با دختر خود به رمال پناه می

داندن ةشقی که میان  ی   سلیم باوده،    پناه بردن همسر سلیم   مادرش به یک رمال، برای بازگر
بر نقا  قدرتمناد خرافاه در باین جامعا  سانتی        ی  .دهدضعف ادراکی   ایمانی مردم را نشان می

 کند: اشاره می
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ان ز جک فت  جمیل   لابد أن یکون بعض النساء قد ةلقن به فعررن ةلیاه بساحرهن،  ماا    
  .(Ayub, 1977, p. 154) نحورهن بساحر ماهر لرد کیدهن ال  الاستانةةلنا الا 

همسر تو جوانی زیباست   احتماال دارد برخای از زناان شایفت  ا  شاوند   باا ساحر ا  را        »
ای نداریم جز اینکه از فریب دهند، ما برای اینکه مکرشان را به خودشان بازگردانیم، چاره

 «جاد گری ماهر کمک بایریم.
 

حااکم شاده     « جنون»ای بر متن ق   ر ننون ایو ، مانند سایهپرستی به ةنوان تفکر ة خرافه
ای ر شانفکر   فرهیختاه کاه    ویسانده ةناوان ن  باه  ،به نوةی بر افراد حاکمیت   برتاری دارد. نناون  

در  ی  ،ر  از هماین  .گرایی جامعه   فرهنگ ماردم آگااه اسات    نمایند  مردم جامعه است از سنت
هاا  جوی گفتمانی است تا بر این رناج  در جست ی  .کشد مییر ت و آرار خود دردهای آنان را به

  ایان  ا .ها هراساناک اسات   ا  از خرافه پرستی   ر ی آ ردن به جاد  جنبل در بین آن. چیره شود
 داند:نو  گفتمان را زنگ خطری برای بیداری   هوشیاری مردم می

و استشیینا الجیینس و الشییةةنسا ایةن یین  و باییا اس سییوس السیینصر  انلییةم الز ییرا ابتییل بن یین ا بییصا 
أس  اةي اللوج شةئن بنه  و ةصح ن أس  ولجه بةانبه أو شرابه زجنجة بولصءة بسنئم و طلب بن ن 

 .(Ayub, 1977, p. 155). ..صت  لا  ثةر اوح الشك في ةاسه
جاد گر پس از اینکه جزئیاات خبار را شانید، پاولی از آناان گرفات   باا جان   شایطان          »
ورت کرد، شیشه ای پر از یک مایع به زن داد   از ا  خواست آن را به خورد همسرش مش

 «...  ن یحت کرد که آن مایع را با غذا یا نوشیدنی مخلو  کند تا مرد به شک نیفتد بدهد
 

 در جهات مخاالف ةمال    جای جلب محبت مرد، کااملاً دهد، بهمعمونی که جاد گر به زن می
 کند:  ا  را نسبت به همسرش بدبین می پریشان کردهرا  المکه نهن سای گونه به ،کند می

ك ةر بن الوزااا و بین   ذكرت اللوجة دواء السنصرة فأسریت الةه بكأس بن الونء بلجته بوقااا 
كند یجرع صت   اأ طلةلا  وكنةت  لك اللحظة خن وة یقله السلةم. وبن يلوا بستشاي الوجنةةن 

كأبتهيرى سلةون غناط يیرو  لكیم اللائیرين اخ ینا خةنةیة زوجتیها وینیاب الا یةلة و  ن في صلةه و 
بیین  لییك الل جییة  ناخ ییناا باظویین ب ییحك یالاایینو و الشییرو الییذ  لییم یاییا ل یین وجییصدا ويییرو

 .(Ayub, 1977, p. 158) الجایة التي يرو  اخ ناه   ن
با مقادار زیاادی از آن دار ی   زن دار ی جاد گر را به یاد آ رد، سریع با لیوانی آ  که »

هرکس    بود. ا  سالم ةقل پایان لحظه، آن   شتافت مرد سمت به بود، شده مخلو  مخدر
کاه خبار     حاالی  بیناد، در کند، سالیم را محاز ن در کنااری مای    که از تیمارستان دیدن می

کند   بر پاکدامنی، ةفااف   آبر یای کاه دیاار     خیانت همسرش را برای همه تعریف می
 «هستند. دارخنده اغلب که کندمی ر ایت اخباری جدی لحنی با   کندمی ناله ندارد،  جود

، گفتمان غالبی بود که بر نهن   ادراک منفعل زنان در ة ر داستان کوتاهپرستی در این خرافه
ننون این گفتمان را در غالب یاک  است  سبب شده دلیل،ننون ایو  سایه انداخته بود، شاید همین 

گفتمانی که ممکان اسات گر های را باه قادرت، گار ه        .کند   به آن بپردازد   کوتاه برجسته ق
گفتماان،   ادةاا کارد  توان ست که میا جا این. در دیاری را م لو    یک انسان را به جنون بکشد

 ابزار قدرت   سرکو  است. 
 

 :و بازتاب آن در الضحایا« اجبار در امر ازدواج »  نمود فرهنگی. 2. 2
 هاای خاانواده  گیاری به ت میم چون   چرابی پیر یمحض      گردن نهادناجباری دختر ازد اج 
 استقلال ،. این فقر فرهنای، نمودی دیار از فقر فرهنای است)مرد( در رأن آن قرار دارد که پدر
-مای  یشاه ر جاا  آن از مردسالار جوامع در امر این. کند را تعیید می مردسالار جامع  در زنان نداشتن
  در های    داناد مای  منفعل   خردگرا غیر   احساساتی ،اش ییتجنس هویت سبب به را زن که گیرد

، فعال باودن  هایی مانند تدر ةوض، مرد با صف .دهدگیری نمی کاری به ا  اجاز  انتخا    ت میم
ی هماا  هاا کلیشاه  شود. سیمون د بوار معتقاد اسات کاه ایان    غالب، دلیر   ةاقل تعریف میجنس 

بلکه این تمادن   جامعاه اسات    ، شودکس زن متولد نمی هی که  چرا .ساخته تمدن مردسالار است
-Selden & Widdon, 2005, p. 260) ساازد مای هاای زناناه   باا ایان کلیشاه   که این موجود)زن( را 

261.) 
بناد باه   ای مردساالار   پای نماد زنی ر شنفکر در خاانواده « سمیره»، «طریق الخلاص»در داستان 

 های نادرست است که خواستار ازد اج ا  با مردی میانسال   لاابالی   رر تمند هستند:سنت
لقد تقدموا لخطبتک   معهم النیشان ألم أقل لک؟ست بحین ةر سا. لقد فااتحوا ابااک     »

 الاستقبال. اسرةی بالنز ل فالنساء بانتظارک. مبارک یا بنتی. غرفیةهو جالس مع الرجال فی 
 (.Ayub, 1977, p. 123)« ستکونن حدیث الموسم. مبارک.

اند   با خود اناشتر نشان دارناد، باه تاو نافتاه باودم؟ باه ز دی       برای خواستااریت آمده»
اناد، ا  کناار مردهاا در اتاای پاذیرایی      ةر ن خواهی شد. بحث را با پدرت شر   کارده 

تظار تاو هساتند. مباارک باشاد دختارم.       ها بر ، آنها مننشسته است. هرچه سریعتر پی  زن
 .«شویمبارک باشد. به ز دی سخن هر مملسی می

 
 پشایمان کناد خاانواده را از ایان ت امیم     سعی می . بنابراین،سمیره از این ازد اج ناراضی است

کند، اما پدر  ی شخ ی خشن، غیرمنطقی، متع ب   نماد قادرت، پایبنادی باه سانت   در  اقاع      
 ان مردسالارست: نمایند  گفتم
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، گفتمان غالبی بود که بر نهن   ادراک منفعل زنان در ة ر داستان کوتاهپرستی در این خرافه
ننون این گفتمان را در غالب یاک  است  سبب شده دلیل،ننون ایو  سایه انداخته بود، شاید همین 

گفتمانی که ممکان اسات گر های را باه قادرت، گار ه        .کند   به آن بپردازد   کوتاه برجسته ق
گفتماان،   ادةاا کارد  توان ست که میا جا این. در دیاری را م لو    یک انسان را به جنون بکشد

 ابزار قدرت   سرکو  است. 
 

 :و بازتاب آن در الضحایا« اجبار در امر ازدواج »  نمود فرهنگی. 2. 2
 هاای خاانواده  گیاری به ت میم چون   چرابی پیر یمحض      گردن نهادناجباری دختر ازد اج 
 استقلال ،. این فقر فرهنای، نمودی دیار از فقر فرهنای است)مرد( در رأن آن قرار دارد که پدر
-مای  یشاه ر جاا  آن از مردسالار جوامع در امر این. کند را تعیید می مردسالار جامع  در زنان نداشتن
  در های    داناد مای  منفعل   خردگرا غیر   احساساتی ،اش ییتجنس هویت سبب به را زن که گیرد

، فعال باودن  هایی مانند تدر ةوض، مرد با صف .دهدگیری نمی کاری به ا  اجاز  انتخا    ت میم
ی هماا  هاا کلیشاه  شود. سیمون د بوار معتقاد اسات کاه ایان    غالب، دلیر   ةاقل تعریف میجنس 

بلکه این تمادن   جامعاه اسات    ، شودکس زن متولد نمی هی که  چرا .ساخته تمدن مردسالار است
-Selden & Widdon, 2005, p. 260) ساازد مای هاای زناناه   باا ایان کلیشاه   که این موجود)زن( را 

261.) 
بناد باه   ای مردساالار   پای نماد زنی ر شنفکر در خاانواده « سمیره»، «طریق الخلاص»در داستان 

 های نادرست است که خواستار ازد اج ا  با مردی میانسال   لاابالی   رر تمند هستند:سنت
لقد تقدموا لخطبتک   معهم النیشان ألم أقل لک؟ست بحین ةر سا. لقد فااتحوا ابااک     »

 الاستقبال. اسرةی بالنز ل فالنساء بانتظارک. مبارک یا بنتی. غرفیةهو جالس مع الرجال فی 
 (.Ayub, 1977, p. 123)« ستکونن حدیث الموسم. مبارک.

اند   با خود اناشتر نشان دارناد، باه تاو نافتاه باودم؟ باه ز دی       برای خواستااریت آمده»
اناد، ا  کناار مردهاا در اتاای پاذیرایی      ةر ن خواهی شد. بحث را با پدرت شر   کارده 

تظار تاو هساتند. مباارک باشاد دختارم.       ها بر ، آنها مننشسته است. هرچه سریعتر پی  زن
 .«شویمبارک باشد. به ز دی سخن هر مملسی می

 
 پشایمان کناد خاانواده را از ایان ت امیم     سعی می . بنابراین،سمیره از این ازد اج ناراضی است

کند، اما پدر  ی شخ ی خشن، غیرمنطقی، متع ب   نماد قادرت، پایبنادی باه سانت   در  اقاع      
 ان مردسالارست: نمایند  گفتم
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و  م لابا بن  لویجي ین بنبن؟ اةیي سیاةاة   قینئي باكیم طنةایة  -و اجنبت ضنایة فل نت الاتنة
یجیب أس  الویي اةنین طیصم شیرفنء و اس ینئلتنین بین الایینئلات  فأجینب الاب بتج وین... بحونیتیك

واساة التي یكت  ن التي یجب یلة ن الوحنفظة یل  التقنلةا و خةر لک اس  ترك   ذه الكتب ال
 (.Ayub, 1977, p. 119) الكارة

کانم پادر؟ مان در     ازد اجبایاد   دختر با ناتوانی لب به سخن گشود   پاسخ داد: آیا حتماً»
کنار شما خوشبختم   به حمایت شما قانعم... پدر با خشم جوا  داد: لازم است بدانی که 

هاا  هایی است که بایاد پایبناد سانت   خانوادهما خاندان شریفی هستیم   خانواد  ما از جمله 
 « اند کنار باذاریهای فاسدی که کافران آن را نوشتهباشد   تو بهتر است این کتا 

 
دهد که مستقیماً با خوانند  فرضی ارتباا   های داستان فرصت میرا ی به هر یک از شخ یت

سمیره شیفت  خوشبختی  .د پرده بردارندها   ت ورات اجتماةی   فرهنای خوبرقرار کنند   از با ر
پادر باا شانیدن ایان      .پساندد است   ازد اج به شیو  سنتی را که اخالای در آن جاای نادارد، نمای    

 داند:شود   مدرسه را مسبب فساد فکر دختران جوان می، خشماین میها هجمل
ك ر ب رك سةكصس جنسكا بننت فزر سأجالك –واضنفت الام ضنصكة   دااك وسأج ل ااالو و أ

ولكن لیةس لیي یین بنبین » ...وافزر نا سةتول  طلب ا رابك غةرة و صساا  ثون ن ا و الرینش بنةاس

اغ ییة فییي اثییناة الحسییا فییي ةاییصس ال ةییر و لا ا یییا  و يیی  طلییصب الاخییرين. اةییي أةشییا السییاندةا و 
كثر و لا اطم... الاس یلویت بقیااا « : فقنطا ن والا ن بحتیاا» اللواج یناكم بانبلة شراء و  عس لا ا

غلةي بندخنلك الوااسة. لقا فسا یقلك و لرت   ر عن یل  ة وة الوست ترات بن الاتةنت 
 .(Ayub, 1977, p. 119) «الوتالونت.

سنخت خاواهم کارد   مهریاه تاو بیشاترین      تو را مای  فخر دختران هممادر با خنده افز د: »
ها زینت خواهم بخشاید،  بهاترین فرش رین   گرانتات را با نفیسمهریه خواهد بود   خانه

 لای ماادر، مان تماایلی باه بارانایختن       »شاود...  سنت از حسادت پاره میقلب دختران هم
خاواهم. مان خوشابختی را     حسادت در دل دیاران ندارم   پاره شدن قلب دیاران را نمی

پدر « یشتر   نه کمتر...خرید   فر ش است نه ب  ستایم   ازد اج نزد شما تنها یک معاملمی
باردم.  به مدرسه فرستادنت پای   الان به اشتباهم دربار»باخشم حرف  را قطع کرد   گفت: 
 «کرده را میزنی.پر ای تح یلةقلت فاسد شده   آهنگ دختران بی

 
زند   برای پدر   برادر سامیره نیاز   گرایی حرف ا ل را میگرای مادر، تمملدر گفتمان سنت

 ک اصلی ازد اج است:پول ملا
كیینس الاب یزشیی  اس یالییت بیین یییاه  ییذا الرجییم ال ر  ذو الوركییل نییو  وییت التییاا عر بسییریةا فقییا 

سنات الوراسةم فیي الاظةم و النروة الةنئلةا فنس بنم  ذه الزة ة  اا لاقة اابحة في ةظره... 

 ل( وطنبت الاستااادات للتج ة)دینن بتأخرا 1000دیننا بتقابن و 500طریق نا واستسلم الا م النون 
كنظم ةصة ن بن دیصات الاةس و السیروا یلی  صسینب زوج اختیه الاتةیا  یل  طام و سن ا وةن  

(Ayub, 1977, p. 124.) 
ترسید این مرد رر تمند که موقعیت   رار ت فرا انای   کارها به سرةت انمام شد. پدر می»

هاا  مراسام  پرسودی بود... معامله ز نظر ا داشت، از دست  بپرد، چرا که این خواستااری ا
دینااار  1000را نقاادی گرفتنااد    دینااار 500طبااق اصااول  پاای  رفاات،   خااانواده، مبلاا  

کارهاا بارای تادارک دیادن جهیزیاه باه سارةت        ورت قرض نزد خانواده داماد ماند، ص به
 جشان رفت   کاظم به حسا  شوهر خواهرِ تنومنادش، بهار  بسایاری از    بیشتری پی  می
 «برد سر ر   مهمانی

 
گرای قهرمان ق ه را به خود مش ول ماندگی فرهنای، سلط  مرد   تحقیر زن، نهن آرمانةقب

اسات   سرکشای شکنی   مقا مت  ی در برابر هنمارهای نادرست، نوةی سنتاست. هر چند  کرده
ایستادن در برابار ایادئولوژی    خودکشی را تنها راه بیان اةتراض  . بنابراین رسدای نمیکه به نتیمه
( Camus, 1996)کاامو  کناد.  یااد مای  « طریاق الخالاص  »آن باه  بیناد   نناون ایاو  از    قدرت مای 

 .Camus, 1996, pیک ارزش را باخود باه هماراه دارد )  نهفته،   گونشکنی، بههر سنت ،نویسد می

 شکنی خودخواهی  جود ندارد:زیرا در در ن سنت(، 24
ك ر غةیر الالیراا و الا یویة ال نئلیة و   ینء ا ب أبنم ذلك الصجه القنسي الذ  لا ییا  یلیاة نات 

كنس ینتظر القط اس يرى بنم  ذه القصة بن ابرأة.   .(Ayub, 1977, p. 127)بن 
سخت دلالت   سرسخت که بر چیزی غیر از سماجت   اراد  جبر ت پدر مقابل آن چهر»

 «ار دیدن ایناونه قدرتی را از یک زن نداشت.کرد، فر ریخت   هرگز انتظنمی
 

 نسبت نویسنده اةتراض   حساسیت نماید،می تر برجسته در داستان کوتاه طریق الخلاص چه آن
 احساسات بیان ،ر  این از. است آن برابر در آشکار گیریجبهه   مردسالار جامعه در زنان  ضع به
ر سالامرد جامع  در زنان ستمدیدگی حامدبیگ، از مستبد   خشن پردازیچهره سمیره، تمربیّات  

ی بای  دختار را  سمیره، این داستاندر  را به نمای  گذاشته است. ننون   نارش منفی جامعه به زن
کند که قرباانی سالطه گاری جامعاه      پناه   درمانده   در ةین حال، دارای صفاتی خو  ت ویر می

توانناد  هاا نمای   ای آدمدر چنین جامعاه  خواهد.خانه می زندانمردسالار شده که زن را محبون در 
زناد  ای که سمیره از آن دم میسعادت   خوشبختیای مبتنی بر ةشق ایماد کنند   میان خود رابطه

ارتبا  میان زن   مرد تنها از ر ی نیاز مادّی   جنسی  زیرا در این جوامع .ةملاً امری ناممکن است
 نیز تملی دیاری از این فقر فرهنای است:« الجریوة و الاقنب»وتاه . رفتار زن در داستان کاست
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 ل( وطنبت الاستااادات للتج ة)دینن بتأخرا 1000دیننا بتقابن و 500طریق نا واستسلم الا م النون 
كنظم ةصة ن بن دیصات الاةس و السیروا یلی  صسینب زوج اختیه الاتةیا  یل  طام و سن ا وةن  

(Ayub, 1977, p. 124.) 
ترسید این مرد رر تمند که موقعیت   رار ت فرا انای   کارها به سرةت انمام شد. پدر می»

هاا  مراسام  پرسودی بود... معامله ز نظر ا داشت، از دست  بپرد، چرا که این خواستااری ا
دینااار  1000را نقاادی گرفتنااد    دینااار 500طبااق اصااول  پاای  رفاات،   خااانواده، مبلاا  

کارهاا بارای تادارک دیادن جهیزیاه باه سارةت        ورت قرض نزد خانواده داماد ماند، ص به
 جشان رفت   کاظم به حسا  شوهر خواهرِ تنومنادش، بهار  بسایاری از    بیشتری پی  می
 «برد سر ر   مهمانی

 
گرای قهرمان ق ه را به خود مش ول ماندگی فرهنای، سلط  مرد   تحقیر زن، نهن آرمانةقب

اسات   سرکشای شکنی   مقا مت  ی در برابر هنمارهای نادرست، نوةی سنتاست. هر چند  کرده
ایستادن در برابار ایادئولوژی    خودکشی را تنها راه بیان اةتراض  . بنابراین رسدای نمیکه به نتیمه
( Camus, 1996)کاامو  کناد.  یااد مای  « طریاق الخالاص  »آن باه  بیناد   نناون ایاو  از    قدرت مای 

 .Camus, 1996, pیک ارزش را باخود باه هماراه دارد )  نهفته،   گونشکنی، بههر سنت ،نویسد می

 شکنی خودخواهی  جود ندارد:زیرا در در ن سنت(، 24
ك ر غةیر الالیراا و الا یویة ال نئلیة و   ینء ا ب أبنم ذلك الصجه القنسي الذ  لا ییا  یلیاة نات 

كنس ینتظر القط اس يرى بنم  ذه القصة بن ابرأة.   .(Ayub, 1977, p. 127)بن 
سخت دلالت   سرسخت که بر چیزی غیر از سماجت   اراد  جبر ت پدر مقابل آن چهر»

 «ار دیدن ایناونه قدرتی را از یک زن نداشت.کرد، فر ریخت   هرگز انتظنمی
 

 نسبت نویسنده اةتراض   حساسیت نماید،می تر برجسته در داستان کوتاه طریق الخلاص چه آن
 احساسات بیان ،ر  این از. است آن برابر در آشکار گیریجبهه   مردسالار جامعه در زنان  ضع به
ر سالامرد جامع  در زنان ستمدیدگی حامدبیگ، از مستبد   خشن پردازیچهره سمیره، تمربیّات  

ی بای  دختار را  سمیره، این داستاندر  را به نمای  گذاشته است. ننون   نارش منفی جامعه به زن
کند که قرباانی سالطه گاری جامعاه      پناه   درمانده   در ةین حال، دارای صفاتی خو  ت ویر می

توانناد  هاا نمای   ای آدمدر چنین جامعاه  خواهد.خانه می زندانمردسالار شده که زن را محبون در 
زناد  ای که سمیره از آن دم میسعادت   خوشبختیای مبتنی بر ةشق ایماد کنند   میان خود رابطه

ارتبا  میان زن   مرد تنها از ر ی نیاز مادّی   جنسی  زیرا در این جوامع .ةملاً امری ناممکن است
 نیز تملی دیاری از این فقر فرهنای است:« الجریوة و الاقنب»وتاه . رفتار زن در داستان کاست
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لقد أتت العر ن   استلمت منزلها کما یستلم الموظاف ةملاه الکریاه، ان الفتیاات یعاددن      
 أنفسهن للز اج کعمل یعشن من  رائه...

 اش را تحویل گرفت همانطور که کارمند ش ل ناخوشاایند   سرانمام ةر ن آمد   خانه»
نارناد کاه در   پذیرد، دختران جوان به ازد اج به چشم ش لی میاش را تحویل میاجباری

 «گذرانند.پس آن زندگی خوی  را می
 

  مثابا این سخن م دای بارز در نی شدن این کلیشه است که زندگی مشترک برای زن تنها به 
گونه تحقیاری را از جاناب مارد    مالی برای گذران زندگیست که به خاطر آن باید هر  یک پشتوانه
 متحمل شود.

 
و بازتااب آن در  « تبعیض جنسیتی و ممانعات از تحیایل زن  » نمود فرهنگی. 3. 2

   الضحایا
هاای جنسایتی زناناه   مرداناه، زناان را در موقعیات       گفتمان مردسالاری، با مشاخص کاردن نقا    
قادرت را باه نفاع مارد،      سالار،. این گفتمان مردنشاندفر دست   مردان را در موقعیت فرادست می

 کند:ها، زنان   مردان را از هم متمایز میکند   بر اسان این نق بازتولید   تثبیت می
لةت الله خل  سوةرة فت  و جام  ذا فتنة.اس ولا  الصصةا الیذ  ایتویا یلةیه لةزلانیي فیي      

ئ ین لرجیم رخیر بایا بیاة بركل  و ثرو یي ي قی  یینطلا و ق یم  یذه الاتینة الیذ  سن یةر الی  ایةن
 .(Ayub, 1977, p. 118) وجةلةا یل  اا شنو بنن م الالم بكم ش ف

کنم کرد   این را دختر. تنها پسرم که بر ا  تکیه میکاش خدا، سمیره را پسر خلق می»     
تا بتواند جانشین من در موقعیت   رر تم باشد، بیکار مانده   این دختر که باید به ز دی ا  

 «آموزی ر ی آ رده است.شوی به ةلمه مرد دیاری بدهیم، با شور   را ب
 

ای مردانه است   زن نباید باه آن تماایلی نشاان    ر ی آ ردن به ةلم کلیشه ،گرادر جامعه سنت
بایاد ا  را ملازم باه     . بناابراین، زیرا ممکن است موقعیات مارد را در آیناده باه خطار بیانادازد       .دهد
دن تح یل   محر م کردن زن از آن، نمودی از فقر برشمرمردانه  .ه مرد کردداری   خدمت ب خانه

 های کوتاه ننون ایو  است: فرهنای   تبعیض در داستان
لا ..لم  زل  الاتنة ین ابنتي للالم و لةس ل ن أس  قیصم بوین  قیصم بیه الرجین ا الویرأة فیراش الرجیم.»

یجییب اس  ییتالم شییصوس الونییل  و اداا ییه و القةیینم  اس ال نییتادا  لویینذا  اییتم الوییاااس لل نیینت؟ 
 .(Ayub, 1977, p. 119) «بتر عة الاطان 

دخترم، دختر برای تح یل خلق نشده است   نبایاد باه اماری بپاردازد کاه ماردان باه آن        »
-دانم چرا مدارن دخترانه تعسیس شد؟ دختر باید خاناه مش واند. زن بستر مرد است....نمی

 «ربیت کودکان را بیاموزد.ت  داری   شیو
 

هاای زناانای از ساوی زن     ارهشود کاه طارح  تر میدامن  این نابرابری   تبعیض زمانی گسترده
ماادر   .داردشود   زن خود نیز در راستای تثبیات مردساالاری گاام بار مای     گرا نیز پذیرفته میسنت

 نماد این زنانای است: ،سمیره در این داستان
لورأة برأة ین بنةتي و لةس لك ص  في لیصم أخةیك ب وین فایم  ةیه اجیم أبین ةحین الرجم اجم و ا»

كشیف وجص نین و بقنبلیة  كذلک لون صرم یلةنن  النسنء فوزلصطنت دوس الرجم بكثةر و لص لم ةكن 
 (.Ayub, 1977, p. 120)« الرجم. ةحن یواةا ش ء یجب اس یستر.

کااری انماام دهاد، تاو حاق ناداری ا  را       دخترم مرد، مرد است   زن، زن.   برادرت هر»
تر از مرد هستیم سرزن  کنی، چرا که ا  یک مرد است. اما ما زنان، مخلوقاتی خیلی پایین

شد. ما مان   ر یار یی با مردان بر ما حرام نمی گونه نبودیم، آشکار کردن چهره   اگر این
 «ةورت هستیم، که باید پوشانده شویم.

 
تنهاا های     اسات، اماا ایان زن ناه     ةنوان یک زن مطارح شاده  زبان مادر سمیره به از ها این جمله

خاود را   . زناسات   باه آن باا ر دارد    اةتراضی به  ضع موجود ندارد، بلکه برتری مرد را پذیرفتاه 
کناد.  اش را باه ایان موضاع تعییاد مای     دهناده، پایبنادی  تعمایم  هایی گفته پارهداند   با نیازمند ا  می

انقیااد خاود دارد   آناان را    دانناد کاه زناان را در    ای میةنوان ایدئولوژی زنانای را بههای کلیشه»
شاود کاه سرساپردگی باه     خواه، زنای تلقای مای   است. یک زن دگرجنس ریر خود قرار دادهتحت تع

  ماادر سامیره در ایان داساتان،     ( Mills, 2003, p. 110-111)« گاذارد. ماردان را باه نماای  مای    
ا  برگزاری مراسامی پار زری       همراه دارد   تنها دغدغ را از آغاز تا پایان داستان به سرسپردگی

. ایان  های زنانه   جلب توجه دیااران اسات  گرایی   چشم   هم چشمیبری برای دخترش، تممل
 مورد پسند پدر   پسر خانواده نیز هست: امر

و  زرجیي بین اأسی ن  یذه الزةینلات و  أصسنت ین بنبن یجب أس  نصیحي  یذه الاةلسیصفة  دائوین
كییااس الكتییب  جاییم بن یین اةسیینةن یشیینبه الرجییم الساسییةنت  ,Ayub) اة یین  ظیین أس طراء  یین  

1977, p. 120.) 
هاا  باافی ها   سفساطه آفرین مادر! تو باید این فیلسوف را همیشه ن یحت کنی   این خیال»

خرمناای از کتااا  ا  را شاابیه ماارد کنااد، خواناادن را از ساارش بیاار ن کناای. ا  گمااان ماای
 «کند. می
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دخترم، دختر برای تح یل خلق نشده است   نبایاد باه اماری بپاردازد کاه ماردان باه آن        »
-دانم چرا مدارن دخترانه تعسیس شد؟ دختر باید خاناه مش واند. زن بستر مرد است....نمی

 «ربیت کودکان را بیاموزد.ت  داری   شیو
 

هاای زناانای از ساوی زن     ارهشود کاه طارح  تر میدامن  این نابرابری   تبعیض زمانی گسترده
ماادر   .داردشود   زن خود نیز در راستای تثبیات مردساالاری گاام بار مای     گرا نیز پذیرفته میسنت

 نماد این زنانای است: ،سمیره در این داستان
لورأة برأة ین بنةتي و لةس لك ص  في لیصم أخةیك ب وین فایم  ةیه اجیم أبین ةحین الرجم اجم و ا»

كشیف وجص نین و بقنبلیة  كذلک لون صرم یلةنن  النسنء فوزلصطنت دوس الرجم بكثةر و لص لم ةكن 
 (.Ayub, 1977, p. 120)« الرجم. ةحن یواةا ش ء یجب اس یستر.

کااری انماام دهاد، تاو حاق ناداری ا  را       دخترم مرد، مرد است   زن، زن.   برادرت هر»
تر از مرد هستیم سرزن  کنی، چرا که ا  یک مرد است. اما ما زنان، مخلوقاتی خیلی پایین

شد. ما مان   ر یار یی با مردان بر ما حرام نمی گونه نبودیم، آشکار کردن چهره   اگر این
 «ةورت هستیم، که باید پوشانده شویم.

 
تنهاا های     اسات، اماا ایان زن ناه     ةنوان یک زن مطارح شاده  زبان مادر سمیره به از ها این جمله

خاود را   . زناسات   باه آن باا ر دارد    اةتراضی به  ضع موجود ندارد، بلکه برتری مرد را پذیرفتاه 
کناد.  اش را باه ایان موضاع تعییاد مای     دهناده، پایبنادی  تعمایم  هایی گفته پارهداند   با نیازمند ا  می

انقیااد خاود دارد   آناان را    دانناد کاه زناان را در    ای میةنوان ایدئولوژی زنانای را بههای کلیشه»
شاود کاه سرساپردگی باه     خواه، زنای تلقای مای   است. یک زن دگرجنس ریر خود قرار دادهتحت تع

  ماادر سامیره در ایان داساتان،     ( Mills, 2003, p. 110-111)« گاذارد. ماردان را باه نماای  مای    
ا  برگزاری مراسامی پار زری       همراه دارد   تنها دغدغ را از آغاز تا پایان داستان به سرسپردگی

. ایان  های زنانه   جلب توجه دیااران اسات  گرایی   چشم   هم چشمیبری برای دخترش، تممل
 مورد پسند پدر   پسر خانواده نیز هست: امر

و  زرجیي بین اأسی ن  یذه الزةینلات و  أصسنت ین بنبن یجب أس  نصیحي  یذه الاةلسیصفة  دائوین
كییااس الكتییب  جاییم بن یین اةسیینةن یشیینبه الرجییم الساسییةنت  ,Ayub) اة یین  ظیین أس طراء  یین  

1977, p. 120.) 
هاا  باافی ها   سفساطه آفرین مادر! تو باید این فیلسوف را همیشه ن یحت کنی   این خیال»

خرمناای از کتااا  ا  را شاابیه ماارد کنااد، خواناادن را از ساارش بیاار ن کناای. ا  گمااان ماای
 «کند. می
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چارا کاه ا  هرگاز     .نتیماه خواهاد باود   پسر خانواده، تلاش سمیره برای کسب ةلام بای   با ربه 
نای کناد   باه اماور منازل   تربیات      زناتواند زن، تنها می .شود« مرد»نخواهد توانست انسانی شبیه 

 فرزند بپردازد، نه بیشتر. 
 

 :و بازتاب آن در الضحایا« خشونت علیه زن و داغ ننگ» ینمود فرهنگ .4. 2
هاای نادرسات مردساالاری   توزیاع نابرابرانا       فقار فرهناای   ارزش   فرآ رد  ،خشونت ةلیه زنان

شود که مرد تهدیادی ةلیاه اقتادار    می این خشونت هناامی به کار گرفته .قدرت در خانواده است
هااای مردسااالار، ع ساانتی، ارزشکنااد. در جوامااهااای مردسااالار احسااان  مرداناا  خااود   ارزش

هایی مشار     غیرقابال انکارناد   هرگوناه مقا مات در برابار آناان باه معناای سارپیچی از            ارزش
در چنین  انایزد.ةرفی را بر می اکن  شدید اجتماةی    به شمار آمده،هنمارها   ةرف اجتماةی 

نان نیز به ةنوان بخشی از دان، بلکه از سوی زساختاری اةمال خشونت ةلیه زنان نه تنها از سوی مر
ایان   .(Yazd-khasti & Shiri, 2008, p. 57)یاباد  زنادگی اجتمااةی مشار ةیت مای     هاای   اقعیت

دهاد   زن معماولا از مقا مات     به شکل خ وصی یعنی در حریم خاانای ر  مای   خشونت معمولاً
ای بارای     سایله « حماد »گفتماان  خشونت، ةماده  « الشرف»کند. در داستان کوتاه پوشی میچشم

دار، یاا باه    ی شارف   آبار ی  را خدشاه    گمانحفظ قدرت است که در برابر خواهرش، که به 
حمد برای احیای آبر یای کاه آن را از    .است نوةان  تهدید کردهنوةی قدرت حمد را در بین هم

نیازی به تحقیق در ناو    ا  .دهدبیند، گفتمان قدرت را سرمنشا حرکت خود قرار میدست رفته می
هاا  فقط بر اساان شانیده   ی  .بیند نمیاند، گناه است   به ا  تهمتی نار ا زدهکه بیرفتار خواهرش 

   شاوند خاود نیاز مماری ةادالت مای      . بنابراین حماد لک  ننگ است دهند که خواهرشحکم می
 رساند: حشیانه زینب را به قتل  می

كنیت صنضیرا ینیابن  شینجر بیس اسیونیةم فیي ا بین بةیما لقیا غسیم این لحوی» لاینا بسیریة. لقیا 
اذ ییب الیی   عتییك وبتییس أةظییناك  رغیییة اختییك   یینز  جییاوین » الوق یی ا وطییا یةییره الاخةییر بقصلییه:

. وینیییابن سیییوس صویییا  یییذه الا نةیییة و اأى الحنضیییرين ی یییحكصسا اكییی  الییی  الونیییل  «الحلیییص
كنت أصا م؛ واأینن  زینب أخت صوا  نشر ال سیةم یلی  كنلوجنصسا و   اه با  الحنضرين و 

السةما وكنس جاوع في سةم بنلله أی نا وأةت  الم أس الجااا  عن الونللةن یوكن  زةةیها و 
كنةییت زینییب بجنةییب جییاوع لا یاصییل ون الا جییااا وبیین اس ااى  ییذا الونظییر الا و جیین جنصةییها 

اا  م سح  ن بن فنخةف سكةن اللحم بن یا أبه و اك  لنیاا الااجا ولم یو ل ن لحظة واص
جاائل ن وطان ن الةانة الاول  في الان ا ثم سح  ن یلی  السیلم و  یي  صیرا لیراخن بری ینا ثیم 
طان ن في لاا نا فقالت طالة  نئلة و اك ت ال  ال نب  ناكیة طسیون بین شیار ن  عیاها فأداك ین 

 (.Ayub, 1977, p. 133) «في الةري  وط   یلة ن  ننك

جا بودم  قتی که با اسماةیل  سرةت شست.من آنلک  ننگ را به حمد ةمب قهرمانیست،»
  اسماةیل ا  را سرزن  کرد با این ساخن کاه باه خاناه بار    باا        خانه بحث  شددر قهوه

گویند. حمد  قتی ایان اهانات   چشم خود خواهرت را ببین که با جد   سخن ةاشقانه می
ها به سمت خاناه د یاد، برخای از     وانهخندند مثل دیرا شنید   حاضرین را دید که همه می

هاا باودم، زیناب خاواهر حماد را       دنبال ا  راه افتادند، مان هام یکای از آن   حاضرین هم به
اش بام خانهکرد. جد   هم ر ی پشتهای شسته را پهن میبام لباندیدیم که ر ی پشت

ر جاد   باود     شود از  دیوار بین د خانه ةبور کارد، زیناب کناا   دانی که میبود   تو می
دیواناه شاد،    محض اینکه این صاحنه را دیاد،   بین آنها بود. حمد به  فقط یک دیوار فاصل

ای باه زیناب   هاا بالارفات   حتای لحظاه    چاقوی گوشت را از مادرش گرفت د ید، از پلاه 
کشاید   ا لاین ضاربه را باه گاردن  زد،      فرصت نداد   با موهای  ا  را بر ر ی زمین می

زد، پرش بلندی کرد   به سمت زده فریاد میپله پایین کشید؛ زینب  حشتسپس ا  را از 
که ن ف موهای  در دست ا  جامانده بود، حمد در راه باه ا  رساید      حالی در د ید در
 «اش پایان داد.به زندگی

 
کشیده است که همزمان از سوی جامعا   های ننون ایو  شخ یتی مظلوم   رنجزن در داستان

 ای انادازه  دامن  فقر فرهناای   خشاونت ةلیاه زن باه       خود نیز تحت فشار است.در خانواد   حتی
مردان جامع  سنتی، خ لت مردسالاری را از سان کام در باین کودکاان     بیشتر است که باید گفت 

که در این داساتان، پادر باا خشام در      در صورتی .دانندمباهات می دهند   آن را مایهخود ر اج می
باا ر ی خنادان، از    . هار چناد  ی  زندکند، فریاد میدخترکی، که از دست برادرش فرار میچهر  

زیرا باا چشام خاود     خواهد خواهرش را بکشد.دارد   می کند که کارد به دستپسرش استقبال می
 دیده،  قتی حمد خواهرش را به قتل رساند، همه ا  را تحسین کردند:

ر ینا  یرك  بر نییة و  یي ةري  طالة لا  تجنوز الننبنیة بین یوو باا لحظة  رزت بن بناةف ال
ا وكیینس وااء یین طاییم یصیی ر ن بسیینتةن «ولییا اشیی ةا؟»طییف دلةلییي لیینئحن   یین . بنبیین وو صییرا بنبیین

و عاه ب راة ل ةرة یتةقة بش رةا فق   یلةه ثنلننین و افایه  یعن ذاایةیه و  یص ی یحكا ثیم سیأله 
و ضیا الیرجلاس « س أطتم لاةة بنلوین طتیم صویا أختیهأ یا أ»ین س ب اك ه وااء أخته فأجنب 

یاةیة »بنل حك و اختةف الرفة  السكةن بن یاه الص ةر ثم ط له بن یةنه و  یص یقیص  ضینصكن 
و اأیت دلةلي ي تسم ز صاا ثم  ننو  أطراو شن به ال لةظ و أخذ یالته «. ابني لةر س س بنم أ صك

 .(Ayub, 1977, p. 134) و  ص بنتاخ ا وداج بر اس الرأس
زده ای بعد دختری از پی    خم راه دیده شد که هشت سال بیشتر نداشت.  حشات لحظه»

،   پشات  «هی چت شاده؟ ». بابا. راهنمای من ایستاد    فریاد زد: زد باباد ید   فریاد میمی
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جا بودم  قتی که با اسماةیل  سرةت شست.من آنلک  ننگ را به حمد ةمب قهرمانیست،»
  اسماةیل ا  را سرزن  کرد با این ساخن کاه باه خاناه بار    باا        خانه بحث  شددر قهوه

گویند. حمد  قتی ایان اهانات   چشم خود خواهرت را ببین که با جد   سخن ةاشقانه می
ها به سمت خاناه د یاد، برخای از     وانهخندند مثل دیرا شنید   حاضرین را دید که همه می

هاا باودم، زیناب خاواهر حماد را       دنبال ا  راه افتادند، مان هام یکای از آن   حاضرین هم به
اش بام خانهکرد. جد   هم ر ی پشتهای شسته را پهن میبام لباندیدیم که ر ی پشت

ر جاد   باود     شود از  دیوار بین د خانه ةبور کارد، زیناب کناا   دانی که میبود   تو می
دیواناه شاد،    محض اینکه این صاحنه را دیاد،   بین آنها بود. حمد به  فقط یک دیوار فاصل

ای باه زیناب   هاا بالارفات   حتای لحظاه    چاقوی گوشت را از مادرش گرفت د ید، از پلاه 
کشاید   ا لاین ضاربه را باه گاردن  زد،      فرصت نداد   با موهای  ا  را بر ر ی زمین می

زد، پرش بلندی کرد   به سمت زده فریاد میپله پایین کشید؛ زینب  حشتسپس ا  را از 
که ن ف موهای  در دست ا  جامانده بود، حمد در راه باه ا  رساید      حالی در د ید در
 «اش پایان داد.به زندگی

 
کشیده است که همزمان از سوی جامعا   های ننون ایو  شخ یتی مظلوم   رنجزن در داستان

 ای انادازه  دامن  فقر فرهناای   خشاونت ةلیاه زن باه       خود نیز تحت فشار است.در خانواد   حتی
مردان جامع  سنتی، خ لت مردسالاری را از سان کام در باین کودکاان     بیشتر است که باید گفت 

که در این داساتان، پادر باا خشام در      در صورتی .دانندمباهات می دهند   آن را مایهخود ر اج می
باا ر ی خنادان، از    . هار چناد  ی  زندکند، فریاد میدخترکی، که از دست برادرش فرار میچهر  

زیرا باا چشام خاود     خواهد خواهرش را بکشد.دارد   می کند که کارد به دستپسرش استقبال می
 دیده،  قتی حمد خواهرش را به قتل رساند، همه ا  را تحسین کردند:

ر ینا  یرك  بر نییة و  یي ةري  طالة لا  تجنوز الننبنیة بین یوو باا لحظة  رزت بن بناةف ال
ا وكیینس وااء یین طاییم یصیی ر ن بسیینتةن «ولییا اشیی ةا؟»طییف دلةلییي لیینئحن   یین . بنبیین وو صییرا بنبیین

و عاه ب راة ل ةرة یتةقة بش رةا فق   یلةه ثنلننین و افایه  یعن ذاایةیه و  یص ی یحكا ثیم سیأله 
و ضیا الیرجلاس « س أطتم لاةة بنلوین طتیم صویا أختیهأ یا أ»ین س ب اك ه وااء أخته فأجنب 

یاةیة »بنل حك و اختةف الرفة  السكةن بن یاه الص ةر ثم ط له بن یةنه و  یص یقیص  ضینصكن 
و اأیت دلةلي ي تسم ز صاا ثم  ننو  أطراو شن به ال لةظ و أخذ یالته «. ابني لةر س س بنم أ صك

 .(Ayub, 1977, p. 134) و  ص بنتاخ ا وداج بر اس الرأس
زده ای بعد دختری از پی    خم راه دیده شد که هشت سال بیشتر نداشت.  حشات لحظه»

،   پشات  «هی چت شاده؟ ». بابا. راهنمای من ایستاد    فریاد زد: زد باباد ید   فریاد میمی



198 / تحلیل گفتمان غالب در داستان های کوتاه ذنون أيوب )مطالعه موردی مجموعة »الضحايا«(

ای در تار باود   چااقوی کوچاک کهناه      سر ا  پسری بود که د  ساالی از دختار کوچاک   
-کاه مای  حاالی  ت، سومین نفر ما ا  را گرفته   مقابل خاودش باالا آ رد   در  دست  داش

خاواهم صافیه    می»سر خواهرش را جویا شد، پسر پاسخ داد: خندید، ةلت د یدن ا  پشت
، د  مارد شار   باه خندیادن کردناد.      «که حمد خاواهرش را کشات   طور را بکشم، همان

سپس چشمان کودک را بوسید    د ست آن مرد، چاقو را از دستان کوچک بچه گرفت،
  راهنمایم را دیادم کاه باا غار ر     « احسنت، پسرم مثل پدرش شما  شده.»با خنده گفت: 

که باتکبر سرش را  های سبیل کلفت  را کشید   پیچاند درحالیزد، سپس گوشهلبخند می
 «کرد.دش افتخار میبه خوبالا گرفته بود   

 
ردسالارست، صدای اجتما    فرهنای که را ی یعنای مان   م  صدای این داستان، صدای جامع

گوی ماردم   های اجتماةی از خلال گفت اقعیت»ها دلبسته نیست. در حقیقت،  د م نویسنده به آن
شود   سپس خواننده خود نظری  نهفت  ر ابط انسانی   باریک بین آشکار می  به ر شنی بر خوانند

  را ی یا منِ ناظر در این داستان، نمایناد (، Leventhal, 2007, p. 63)« کنداجتماةی را کشف می
ها، باه انتقااد از ایادئولوژی      ر شنفکر جامعه است، که از طریق بازنمود گفتاوی شخ یت  طبق

از حمد برادر زینب گرفتاه   ،با ر نادرستی که در بین تمام مردم .پردازدبا رهای نادرست جامعه می
 ،های این محله،  کیل مادافع   حتای در قاانون م او  جامعاه     پسربچهخانه، ق ا ، تا اهالی قهوه

 است.   نهادینه شده ،تحت ةنوان دفا  از شرف
ننون ایو  در بیان  .مشاهده کرد« السینطةة»توان در داستان نمون  دیاری از این خشونت را می

مانادگی  جامعاه   ةقاب  گاری، نقا    ها   پدید  ر سپی اقعیات تلخ جامعه، بد ن دفا  از ر سپی
ای را جامعه ی  .گیردبین را در تباهی شخ یت اصلی این داستان نادیده نمیفکر   دهنافراد کوته

کشد که ممال زندگی   فرصت د باره برای خو  بودن   بازگشت از مسیر نادرست به ت ویر می
 یت اصالی ایان داساتان    کنند. شخدری  می ،را از یک دختر نوجوان که به اشتباه خوی  پی برده

بست است، به بن شود   تمام ت وراتی که ا  از ةشق   انسانیت داشتهپس از اینکه فریفته جوانی می
تواناد زنادگی   ا  ایماان دارد کاه مای    .کناد رسد، اشتباه خوی  را برای پدر   ماادر باازگو مای   می

 د:نامنمیآبر  خانواده ا  را هرزه   بی جدیدی را از سرگیرد، اما
ةوینا وایت راةیي سینطةة ظدفاتني جرأ یي ال  اطلاع أ یص  یلی  سیر ا فكینس  اسی ون و صلة وین ی

 .(Ayub, 1977, p. 102) یایوة الشرو...
جرأتم مرا بر این  اداشت که پدر   مادرم را بر این رازم مطلع کنم، اند ه   بیچارگی آن »

 «د.آبر  پنداشتند  بزرگ بود   مرا هرزه   بی
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ای در تار باود   چااقوی کوچاک کهناه      سر ا  پسری بود که د  ساالی از دختار کوچاک   
-کاه مای  حاالی  ت، سومین نفر ما ا  را گرفته   مقابل خاودش باالا آ رد   در  دست  داش

خاواهم صافیه    می»سر خواهرش را جویا شد، پسر پاسخ داد: خندید، ةلت د یدن ا  پشت
، د  مارد شار   باه خندیادن کردناد.      «که حمد خاواهرش را کشات   طور را بکشم، همان

سپس چشمان کودک را بوسید    د ست آن مرد، چاقو را از دستان کوچک بچه گرفت،
  راهنمایم را دیادم کاه باا غار ر     « احسنت، پسرم مثل پدرش شما  شده.»با خنده گفت: 

که باتکبر سرش را  های سبیل کلفت  را کشید   پیچاند درحالیزد، سپس گوشهلبخند می
 «کرد.دش افتخار میبه خوبالا گرفته بود   

 
ردسالارست، صدای اجتما    فرهنای که را ی یعنای مان   م  صدای این داستان، صدای جامع

گوی ماردم   های اجتماةی از خلال گفت اقعیت»ها دلبسته نیست. در حقیقت،  د م نویسنده به آن
شود   سپس خواننده خود نظری  نهفت  ر ابط انسانی   باریک بین آشکار می  به ر شنی بر خوانند

  را ی یا منِ ناظر در این داستان، نمایناد (، Leventhal, 2007, p. 63)« کنداجتماةی را کشف می
ها، باه انتقااد از ایادئولوژی      ر شنفکر جامعه است، که از طریق بازنمود گفتاوی شخ یت  طبق

از حمد برادر زینب گرفتاه   ،با ر نادرستی که در بین تمام مردم .پردازدبا رهای نادرست جامعه می
 ،های این محله،  کیل مادافع   حتای در قاانون م او  جامعاه     پسربچهخانه، ق ا ، تا اهالی قهوه

 است.   نهادینه شده ،تحت ةنوان دفا  از شرف
ننون ایو  در بیان  .مشاهده کرد« السینطةة»توان در داستان نمون  دیاری از این خشونت را می

مانادگی  جامعاه   ةقاب  گاری، نقا    ها   پدید  ر سپی اقعیات تلخ جامعه، بد ن دفا  از ر سپی
ای را جامعه ی  .گیردبین را در تباهی شخ یت اصلی این داستان نادیده نمیفکر   دهنافراد کوته

کشد که ممال زندگی   فرصت د باره برای خو  بودن   بازگشت از مسیر نادرست به ت ویر می
 یت اصالی ایان داساتان    کنند. شخدری  می ،را از یک دختر نوجوان که به اشتباه خوی  پی برده

بست است، به بن شود   تمام ت وراتی که ا  از ةشق   انسانیت داشتهپس از اینکه فریفته جوانی می
تواناد زنادگی   ا  ایماان دارد کاه مای    .کناد رسد، اشتباه خوی  را برای پدر   ماادر باازگو مای   می

 د:نامنمیآبر  خانواده ا  را هرزه   بی جدیدی را از سرگیرد، اما
ةوینا وایت راةیي سینطةة ظدفاتني جرأ یي ال  اطلاع أ یص  یلی  سیر ا فكینس  اسی ون و صلة وین ی

 .(Ayub, 1977, p. 102) یایوة الشرو...
جرأتم مرا بر این  اداشت که پدر   مادرم را بر این رازم مطلع کنم، اند ه   بیچارگی آن »

 «د.آبر  پنداشتند  بزرگ بود   مرا هرزه   بی

ننگ هستند که اطلاةات اجتماةی را در اختیاار   داغ نمادهای« آبر بی»  « هرزه»های گفته پاره
 دختار را  کاه هویات   تفاا تی  باه  توجاه  جلب در  یوه طوره ب که هایینشانه .دهندمخاطب قرار می

تارین سان   نای از دختر نوجوان کاه در بحرا  پشتیبانیجای . پدر   مادر بههستند مورر کرده، تخریب
کنند   گناه  را گناهی نابخشودنی دچار اشتباه شده،  ی را لک  ةاری برای آبر یشان خطا  می

گیرناد، دختار از   ت میم به قتال  ی مای   . بنابراین،دانند که جز با مرگ دختر پاک نخواهد شدمی
پنااه  پس دختر بای  میرند   از آنیابد اما پدر   مادر که تا  این ننگ را ندارند میمرگ نمات می

دختر با ناامیدی از پذیرفته شادن   کند. بنابرینطعم  مردان محله گشته   تباهی جامعه ا  را رها نمی
 .داردهویتی، نزد هماان پارده از رازش برمای  در جامعه   برهم خوردن تعادل ر حی   احسان بی

 دهد:ران محله تن می  در نهایت به خواسته مردان هوس افتداز چشم همه می گونه این ی 

لا    صلةن باا اس فشیلا بین بحنولیة طتلیي بنلسیما و وجیات ةاسیي وصةیاةاصاث أس ط   والا
بنقن  ذاةا  م بینلاكس زادت فیي  المباةن لي و لا ةنلرا ولم ینااني ثقنفتي و لا  صساي في ال

 (.Ayub, 1977, p. 102) فسقةت برة واصاة بن أیةن الجوةس...الةةن بلة 
 سیل  سم، ناکام ماند از شدت غ ه از پدر   مادرم پس از اینکه تلاششان برای قتل من به»

ای باه مان   ر ةلام نره دپناه یافتم، نه فرهنام   نه پیشرفتم دنیا رفتند   من خود را تنها   بی
 «تادم.باره از چشم همه اف تر کرد...   یکتر   پیچیدهنفع نرساند بلکه تنها مسئله را ب رنج

 
دهاد کاه ا    تر فرد را در حاالتی قارار مای   آگاه شدن از موقعیت پست»ار ینگ گافمن  با ربه 

گیری احساسات آزاردهنده مقا مت کند. ایان احساساات ناشای از    تواند در مقابل شکلدیار نمی
 ,Gaffman)« بیند.تر آسیب میبدترین نو  احسان ناامنی است   این یعنی که ا  از چیزی مهلک

2007, p. 45). هاای  هاا   سانت  گاری، از ارزش در این داستان زن با پذیرش نق  جنسیتی ر سپی
هاای جامعاه را   ی اسات کاه  اقعیات   شاکن باه مثاباه انساان    زن سنت» .کندجامعه سنتی سرپیچی می

جنگ با هدف به برد در نتیمه بی برنامه   بیها پی می نارد   به ساختای بودن ر ابط بین انسان می
 (.Feisal, 1994, p. 107)« پردازد. اقعیت می

 
و بازتااب آن در  « ورویی و تظااهر باه پایبنادی بار سانت     د» نمود فرهنگی . 5. 2

   الضحایا
های ننون نمود یافته د ر یی، نفای   تظااهر باه   فقر فرهنای که در داستان نمودهاییکی دیار از 

با شخ یت سهام، دختری « من  راءالحما »در داستان  .های جامعه استپایبندی بر با رها   سنت
زده مواجهیم که تحت تعریر مدرنیته، با رهای جامع  سنتی   حتی دین   پوش  خودباخته   غر 
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ظاهر ر شنفکران  گیرد، اما از ترن پدر   نااه مردم جرأت اظهار ةقاید بهاسلامی را به تمسخر می
در ةین حاال د ر از چشام    ،ی  .بنددبندی به سنت به چهره مینقا  پای . بنابراین،خوی  را ندارد

ای که شرایط سختی را بر  ی آ رد تا به گمان خوی  بر جامعهاطرافیان به ةشقی ممنوةه ر ی می
 تحمیل کرده است، ضربه بزند:

 الحجنبا وفرض یلةنن  یذه الصصیاة ابن دام الوحةط طنسةن ال   ذا الحا وطا ضرب یلةنن  ذ و
كةاه ال  ةحرها كةف ةرد  وةستزام شا ه و سزنفته في س ةم  حةةم طةصده و  القنسةةا فنارو 

 (.Ayub, 1977, p. 111)  ص ال ند  بنلظلم
گیر است   این حما  را بر ماا  اجاب   ایان تنهاایی     که محیط تا این حد سختتا  قتی»

رش را به خودش باازگردانیم  دانیم چاونه مکسخت را بر ما تحمیل کرده است، ما هم می
کار بریم که ا  ستم را ا ل گیری   پوچی آن را در راه شکستن قید   بندهای  به  سخت

 «آغاز کرد.
 

رناای  ی باا    کاه هام   کناد  را تعیید میبر این قضیه ر شنی  به ،از زبان سهام ها هگفتن این جمل
های جنسیتی زنانه، بلکاه از ر ی تارن     کلیشهها نه از ر ی پایبندی به هنمارها     سنت لیدهاتق

اجبار   ةادت است. ا  با خود خشمی پنهان شده دارد که منتظر فرصتی برای انتقاام اسات، نفرتای    
 پنهان نسبت به اجتما    قوانینی که ممبور است برای حفظ موقعیت خوی  آن را مراةات نماید:

كةف اسزر بن ك و استزابك لوین وضیات للحةلصلیة  عننین و  عنیه. أي ن الكان ا سصد لقا یرفت 
كةن یلتجیأوس الةییك لصیصس یییذاا  و  اةیي لا أبینلي بییك و لا ا یتم. اةییي ا حیااك. اس  یالاء الوسیین

صاظ الشرو و  حسةن الاخلا  ا ولص أاادوا الاةصنو لقنلصا اة م یح صةك لاةك  سیتر باینئ  م و 
 .(Ayub, 1977, p. 113) ع بحةن يف نئح م. اةي أص ك  ةك  سنیاةي یل  الاستوتن

ام ... مان بارای تاو اهمیتای قائال      دانی چاونه تو را به تمساخر گرفتاه  ای کفن سیاه تو می»
ها برای حفظ شرف   آبر ی خود   نکو خیزم. آن بیچارهنیستم؛ من با تو به دشمنی بر می
خواهند گفات   کنند حتماًآ رند   اگر ان اف را رةایت برشمردن اخلاقشان به تو پناه می
پوشانی. من تو را د ست دارم هایشان را میها   رسوائیکه تو را د ست دارند چون ةیب

 «ام لذت ببرم.کنی از زندگیچون به من کمک می
 

ای چناین  ناماه شناسای نماای   توان بر اسان ر یکرد جامعاه رفتار متناقض قهرمان داستان را می
عه تمایل دارند، ت ویر آرمانی از خود را در جلاوی صاحنه باه نماای      توصیف کرد که افراد جام

سازند را از دید دیاران پنهان می بسیاریهای ، هناام اجرای نق ،  اقعیتسبببه همین . باذارند
کامال   چیرگیدر این داستان نیز  گذارند.  خودی غیر  اقعی را در کن  متقابل با آنان به اجرا می

نشاند که ا  را از دغدغاه  ةمیبی در صورت  ی می   یک دختر محمبه، شادیسهام در ایفای نق
داغ  ،ایان ناا بهنمااری   سابب  حمابی را که باه  رهاند.  ی سادگی دختران بیاةتباری میاحتمال بی

اند با اساتفاده از حماا  هام باه     چرا که نتوانسته گیرد.اند، به تمسخر مینما گشته  اناشت خورده
د جامه ةمل بپوشانند   هم خود را از بدنامی د ر بدارند. نویسنده با ارائ  این داساتان  اةتقادات خو

معتقد است،  ی  است.   مطرح کردن قضی  حما ، اناشت اشاره به سوی ةقائد دینی مردم گرفته
لباان  »اسات، بایاد    بندی شدهةنوان دال برتر که در گفتمان سنتی   مذهبی ةرای مف ل حما  به

 .  به شکلی درست از ابتدا در  جود زنان جامعه نهادینه شود درستپذیری باشد   با جامعه «ةقیده
که در این داستان، لبان پوشایده  چنان آن .که آگاهانه آن را برگزینند، نه با جبر   ترن ای گونه به

 است. شده از ر ی ةادت در جایااه  لبان ةقیده قرار گرفته
 

 :و بازتاب آن در الضحایا« و وابستگی اقتیادی زنفقر » نمود فرهنگی .6. 2
ای  ترین معضلات جامعه بشری است که از جایاااه  یاوه   های اقت ادی از زمر  مهم فقر   نابرابری»

ترین مشکلات   ناهنماارترین دردهاای    در بین سایر مسائل اجتماةی برخوردار است. فقر از بنیادی
سترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنهاا کاساته نشاده    زندگی انسان است که با  جود پیشرفت گ

بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزای  است. مشکلات فقر صرفاً منح ر به پیامدهای خاود  
کناد کاه آن بسترسااز     باشد، بلکه مشاکلات ایان مسااله اجتمااةی زماانی شادت پیادا مای         فقر نمی

آسیب پذیری زنان در حوزه فقر به مراتب بیشتر  .(Esfandiari, 2004, p. 48) «دد.گر انحرافات می
از جملاه   کاه  همراه استپیامدهای منفی بسیاری  بازنان  بینافزای  فقر در  . بنابرایناز مردان است

بستر گذر از معیارهاای  ای که پدیده .های اجتماةی ناشی از فقر استآسیب  ها بر ز انحرافات  آن
عبیار د رکایم افاراد را باه سامت رفتارهاای کمر اناه از جملاه           باه ت  کناد مای  فاراهم اجتماةی را 
 :(Mirzaei & Yousefi, 2013, p. 13)کشاند  میخودکشی 

سألتني بذلة واةكسنا اس اخصص ل ین النی ا الةسیةر لتایة  بیه ا او اجیا ل ین یویلا واذا ط ی  الابیر 
أةس  لك السنیة و لم ي... تفنة ن لا  تردد ین القةنم بنلزابة في بنللي فتزابني و  زام زوج

 ,Ayub) ...وجا  ن بتوادة یل  سرير ن و طا أغوات سكةنن صندا صت  النصف في طل  نالتي 

1977, p. 146-147). 
با نلت   شرمندگی از من درخواست کرد، مبل  کم   ناچیزی به ا  اخت اص دهم تاا باا   »

گونه شود از کار کردن در خانا  مان    آن زندگی کند یا کاری برای ا  پیدا کنم   اگر این
کنم کاه  کند...آن ساةت را فراموش نمیتردید نخواهد کرد   به من   همسرم خدمت می

که چاقویی را تاا نیماه در قلاب خاود فار  بارده       خواب  دراز کشیده بود در حالی بر تخت
 «بود.
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نشاند که ا  را از دغدغاه  ةمیبی در صورت  ی می   یک دختر محمبه، شادیسهام در ایفای نق
داغ  ،ایان ناا بهنمااری   سابب  حمابی را که باه  رهاند.  ی سادگی دختران بیاةتباری میاحتمال بی

اند با اساتفاده از حماا  هام باه     چرا که نتوانسته گیرد.اند، به تمسخر مینما گشته  اناشت خورده
د جامه ةمل بپوشانند   هم خود را از بدنامی د ر بدارند. نویسنده با ارائ  این داساتان  اةتقادات خو

معتقد است،  ی  است.   مطرح کردن قضی  حما ، اناشت اشاره به سوی ةقائد دینی مردم گرفته
لباان  »اسات، بایاد    بندی شدهةنوان دال برتر که در گفتمان سنتی   مذهبی ةرای مف ل حما  به

 .  به شکلی درست از ابتدا در  جود زنان جامعه نهادینه شود درستپذیری باشد   با جامعه «ةقیده
که در این داستان، لبان پوشایده  چنان آن .که آگاهانه آن را برگزینند، نه با جبر   ترن ای گونه به

 است. شده از ر ی ةادت در جایااه  لبان ةقیده قرار گرفته
 

 :و بازتاب آن در الضحایا« و وابستگی اقتیادی زنفقر » نمود فرهنگی .6. 2
ای  ترین معضلات جامعه بشری است که از جایاااه  یاوه   های اقت ادی از زمر  مهم فقر   نابرابری»

ترین مشکلات   ناهنماارترین دردهاای    در بین سایر مسائل اجتماةی برخوردار است. فقر از بنیادی
سترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنهاا کاساته نشاده    زندگی انسان است که با  جود پیشرفت گ

بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزای  است. مشکلات فقر صرفاً منح ر به پیامدهای خاود  
کناد کاه آن بسترسااز     باشد، بلکه مشاکلات ایان مسااله اجتمااةی زماانی شادت پیادا مای         فقر نمی

آسیب پذیری زنان در حوزه فقر به مراتب بیشتر  .(Esfandiari, 2004, p. 48) «دد.گر انحرافات می
از جملاه   کاه  همراه استپیامدهای منفی بسیاری  بازنان  بینافزای  فقر در  . بنابرایناز مردان است

بستر گذر از معیارهاای  ای که پدیده .های اجتماةی ناشی از فقر استآسیب  ها بر ز انحرافات  آن
عبیار د رکایم افاراد را باه سامت رفتارهاای کمر اناه از جملاه           باه ت  کناد مای  فاراهم اجتماةی را 
 :(Mirzaei & Yousefi, 2013, p. 13)کشاند  میخودکشی 

سألتني بذلة واةكسنا اس اخصص ل ین النی ا الةسیةر لتایة  بیه ا او اجیا ل ین یویلا واذا ط ی  الابیر 
أةس  لك السنیة و لم ي... تفنة ن لا  تردد ین القةنم بنلزابة في بنللي فتزابني و  زام زوج

 ,Ayub) ...وجا  ن بتوادة یل  سرير ن و طا أغوات سكةنن صندا صت  النصف في طل  نالتي 

1977, p. 146-147). 
با نلت   شرمندگی از من درخواست کرد، مبل  کم   ناچیزی به ا  اخت اص دهم تاا باا   »

گونه شود از کار کردن در خانا  مان    آن زندگی کند یا کاری برای ا  پیدا کنم   اگر این
کنم کاه  کند...آن ساةت را فراموش نمیتردید نخواهد کرد   به من   همسرم خدمت می

که چاقویی را تاا نیماه در قلاب خاود فار  بارده       خواب  دراز کشیده بود در حالی بر تخت
 «بود.
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ناامید گشاتن از بازگردانادن      پشتیبان خودبا از دست دادن « الجریوة و الاقینب»زن در داستان 
در  در داستان دیار ایان ممموةاه یعنای    .بیندخودکشی را تنها راه پی  ر ی خود می ،ش ل پیشین

 آ رد:های جنسی ر ی میر یبه فحشا   کج« السنطةة»داستان 
وكم یلائي الصصةیا بیأةي لسیت الصصةیاة التیي أ حویم فیي سی ةم الایة   یذه التانسیة و الشیقنءا 

كثةرين بنكما أةتم الرجین ا یقصبیصس بأیوین  یكر صة ین و لكین م ب یةروس فیي ول ونذا لا أطص  أس 
كم بن زوجة  تحوم بن زوج ن  و  قام ةاس ن  أبراس ةم الاة ا اذس فون الار   عننن و  عنكم؟ و 

كنن للوج ن بتاة بت  أااد بناس بشوئلة؟ الا  را ن   ةس ةاس ن أی ن في س ةم الاة ؟ اذس فلونذا 
 .(Ayub, 1977, p. 103) الصصةاات اللصا ي ي رب الشرو بن ن؟!

دهد این است که من تنها زنی نیساتم کاه در راه گاذران    تنها چیزی که به من آرام  می»
شوم،   چرا ناویم که بسیاری از شاما ماردان   زندگی این م یبت   بدبختی را متحمل می

خاطر نان ممبورید انمام دهیاد. پاس فاری    رید اما بهدهید که از آن بیزاکارهایی انمام می
د کاه از ساوی همسارش متحمال اماری      بین ما   شما چیست؟   چه تعداد زنی  جاود دار 

دهاد   ةنوان یک لذت در اختیارش قرار مای شود   هر  قت که ا  بخواهد خودش را به می
ناان خودفر شای   کنای کاه ا  هام بارای     آیاا فکار نمای    که از این امر بیزار است؟ درحالی

 «کند؟ پس چرا تنها ما زنان هستیم که آبر    شرف از ما رخت بربسته. می
 

 .کندآ ردن به فحشا معرفی میر ی دلیلمخارج زندگی را  فراهم آ ردننان   زن ر سپی غم 
گوید که برای گذران زندگی ممبور باه انماام کااری    برای توجیه پیش  خوی ، از مردانی می ی 

داری که به ةلت  ابستای مالی به همسر، ممبورند به که خوشایندشان نیست   یا زنان خانههستند 
 زندگی مشترک ادامه دهند.

 
سرکوب عشق و احساسات عاطفی از تار  قضااوت نادرسات    » نمود فرهنگی. 7. 2

 و بازتاب آن در الضحایا« جامعه
 .اااه آن باه ر اباط ةاشاقانه اسات     مطرح در جامع  سنتی   مردساالار، ناو  ن   های از دیار موضو 
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الجریویة و »  جامعه قابل پذیرش نیست. در داستان    منطقی باشد از سوی خانواده درستانتخا ، 

 شود: شخ یت اصلی مرد، دلبست  دختری پاکدامن   نمیب از طبق  پایین جامعه می« الاقنب

 حت  زیابني بأبنةیة و اخیلا  و الات ن بسریةا ایج ت   ن و فتالقت  ي  القین شیایااا و الی
كنةییت  ثةییر  حنییص یلییي صنییص ا  م یلیی  وصةییا ن. ووجییات بیین ابنةت یین و اخلالیی ن بیین صةرةییيا و 

كةنسیت ن و صسین أد  ین   .Ayub, 1977, p)الاصتیرام فیي ةایصس الیاطنئي و باینافي  رزاةت ین و 

144). 
رساتی   خلاوص باه مان     ، باا د دلبسات خو گرفتم، ا  نیز به شدت به مان  خیلی ز د به ا  »

 رزد.  رزید، همچون مادری که به تنها پسارش مهار مای   ةشق می کرد   به منکمک می
زده کارد. باا متانات، ساناینی       درستی، صمیمیت   خلوصی نزد ا  یافتم که مرا شاافت 

 «  حسن معاشرت   اخلای نیک  تحسین د ستان   آشنایانم را برانایخت
 

ری بر خواست  خوی  را ندارد   قادر نیست خاانواده   اطرافیاان   قهرمان داستان، جسارت پافشا
  فرهناگ   بنادی شاده  بار اساان ت اورات قالاب    را با خاود هماراه ساازد، زیارا چناین ازد اجای       

 شده در نااه مردم، برابر با م یبتی ابدی است:   پذیرفته

و اسیال نا واس بنیم  یذا  اخ ر  ن بأس زواجي   ین بسیتحةم لاس النینس ینظیروس الی  اصیط الجیرائم
 .(Ayub, 1977, p. 146) اللواج یكصس ةك ة ابایة...

بادترین    به ا  خبر دادم که ازد اجم با ا  غیر ممکن است، زیارا ماردم باه آن باه چشام      »
 «شود.،   این ازد اج م یبتی ابدی مینارند ترین گناه میپست

 
تراز خوی  ازد اج اده با دختری رر تمند   هممرد جوان پس از ترک دختر، به خواست خانو

گارا کاه پای  از ازد اج های  شاناختی از ا       تممال زنادگی باا زنای باداخلای        . هر چندکندمی
ه کاه آن  شد تبدیلاش را  ندارد، به جهنمی دختر مورد ةلاقه های خوبی  هی  یک از  است نداشته

 داند: را مکافات ةمل خوی  می
 ,Ayub) ي وطةف  لك الوسكةنة یلاصقني واةن أطنسي  ذا الاذاب الالةمخوس سنةن ین لایق

1977, p. 148). 
د ست من، پنج سال است که رؤیای آن دختر بینوا همراه من است   مان از ایان ةاذا     »

 «کشم.دردناک زجر می
 

 گیری نتیجه. 3
نداشاتند، اماا باا    انمام خاوبی  سرهای کوتاه ننون ایو  قهرمانان داستانبا  جود اینکه هی  یک از 

بیدارکردن نیر های در نی   آگاهی بخشی غیار مساتقیم، مخاطاب را باه تفکار، ژرف اندیشای         
بنادی شاده در زنادگی    هاای نادرسات قالاب    هاا   ارزش پسند، کاستیجستمو دربار  فرهنگ ةامه
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204 / تحلیل گفتمان غالب در داستان های کوتاه ذنون أيوب )مطالعه موردی مجموعة »الضحايا«(

سارگرمی یاا ارضاای حاس      برایای تا رابت کند داستان تنها رسانه . این قهرمانانداردر زمره  امی
نمودهاای  تارین  اجتمااةی دارد. مهام   ای کااملاً کنمکا ی   تخیل نیسات، بلکاه نویسانده دغدغاه    

-خرافه مشتمل براند در خوی  جای داده« الضحایا»معنای فقر فرهنای را در ممموة   فرهنای که
د بار زن، مرداناه   پرستی   اةتقاد به سحر   جاد ، تبعیض   خوارداشت زن   اةتقااد باه برتاری مار    

بودن ةلم، نااه مادی به زن، فقر    ابستای مالی زن، ازد اج اجبااری، خشاونت   در نهایات داغ    
هاای نادرسات   آ رد جامع  سنتی   مردسالاری است کاه کلیشاه  ره این موارد، همای هستند.ننگ 

ها این گفتمان ،یارد بیانبه  است. بندی کردهجنسیتی را از آغاز در نهن هر یک از مرد   زن قالب
باه   .آن در جامع  ة ر نناون ایاو  اسات    پیر ِر ابط قدرت در متن داستان    فرا انیدهند  نشان
، هاایی گفتماان نو  تربیت، سطح پایین فرهنای، ارتباطات بسته اجتماةی   نظاایر آن، چناین    سبب

هر یک از  مان غالب برگفت. است بر جامعه غالب شده گستردهبسیار در مواردی حتی گریزناپذیر   
 بار  چیاز  هماه  اسات کاه   نادرساتی  رسوم   آدا    اجتماةی فرهنگ فقر های این ممموةهداستان
هاای نناون در ایان     بررسی داساتان  .جستن از ةقلنه با بهره دهدی میمردم ر  نااه   حرف مبنای

انه اسات   ناه   رهاای  ناه مردساالا   دهند  این  اقعیات اسات کاه ناااه ا  در داساتان     ممموةه نشان
ساازی  ها نداشته، بلکه ساعی دارد باا آگااه   تثبیت کلیشه براینه تنها هی  تلاشی  بنابراین، .فمینیستی

های نادرستی بپاردازد. بار   ا رها   سنتپردازی، به مقابله با فقر فرهنای   بر ش ر ایتمخاطب به
در موارد بسیاری آنان را  است. ناه داشتهاز آغاز زنان را به حاشیه رانده   آنان را در سایه این مبنا، 

باه  هاایی کاه   منفای برخای از کلیشاه    پیاماد از ساوی دیاار    .است از حقوی اجتماةی محر م ساخته
 ا نیز به چال  کشیده، یادآ ر شود.زندگی مرد ر صورت متقابل،
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. م1988  -م1368فین القصیة و الرواییة فی  الوصلیم بین عن ییینب   .(2003) ظااهر  ماد مح ،ناوری  ةلای الممیلای  

 . جنباة  كریت .اطروصة  الاكتواا
 . تهران: فکر ر ز.فرهنگ اصطلاحات ادبی از افلاطون تا ة ر حاضر(. 1378مقدادی، بهرام )

ساال  . لاح   تربیات اص «.مقوله فقر   انحرافات اجتماةی در جامعه» .(1392میرزایی، حسین   جواد یوسفی )
 .24-11 صص. 131مار  ش. 11

الجواةة الالوةة الايراةةة لل ة الار عة  «.ر ش گفتمان کا ی در شعر( »1384میرزایی، فرامرز   ناهید ن یحت )
 .67-43. صص 4. شمار  و ردا  ن

 نشر هزاره سوم.تهران:  .فتاح محمدی ترجم  .گفتمان .(1382میلز، سارا )
 . تهران: آفتا  توسعه.راز متن(. 1381ن ری، ةبدالله )
کاا ی. ترجماه پیار ز ایازدی،      ( مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تاا گفتماان  1382 ن دایک، تئو )
:  زارت  تهاران . کاشی   توا میرفخرایی جواد غلامرضا محمد  ةلیرضا خرمایی، پور،  ةلی بهرام شعبان

 .ها   تحقیقات رسانه، مرکز مطالعات  فرهنگ   ارشاد اسلامی
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 . 79-55صص. 3مار  ش . 6. سال شناختی زنان )مطالعات زنان(ر ان-اجتماةی

 منشورات ضفاف.  :. بیر تالفکر الأدبی العربی البنیات  الأنسای  (.1997) سعید ،یقطین
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Abstract 
Discourse analysis originates from the ideas of linguists, hermeneutics analysts and 
researchers. This method explains the analysis by examining the textual context and 
situational context, the dominant discourse on society, and the dominant thought on 
it. The short story of Al-Changiya, written by Iraqi writer Xenon Ayub, is a repre-
sentation of the realities and problems of the traditional Iraqi society, which pro-
vides a directional image of the ideological processes governing society; the signifi-
cance of these illustrated images is that of cultural poverty in the society, and the 
characters depicted in these stories represent a the true personalities of the society 
and display behavior consistent with the false stereotypes in their society.  The pre-
sent paper uses a descriptive-analytic method in the form of discourse analysis to 
answer the question of how the discourse-based system or systems governing the 
community have become a bedrock for the promotion and reproduction of cultural 
poverty in traditional Iraqi society. 

Zenon Ayoub (1908-1988) is a posthumous of short story in Iraq, with about 
fourteen short story collections. The dominant thought and theme behind his work is 
a reflection of a rebellious spirit and a realistic attitude influenced by French and 
Russian realists, a vision that directs his work to a new structure with a focus on 
human freedom, especially women’s freedom and defended of their rights. In his 
view, the greatest task that any literary writer, especially the storyteller, must fulfill 
is to expose the truth and criticize inaccurate political and social realities they see in 
society, without fear of its consequences or the hope of reward.  

“Zahaya” is the title of a series of short stories by Zenon, the subject of which is 
to criticize traditional society and to deal with characters who, with their traditional-
ism and false beliefs, are the ground of oppression and their surroundings, in a better 
sense, we come across characters who are each a victim of cultural poverty and false 
traditions. The collection consists of six short stories, titled: “Al-Saqetah”, “Man 
Vera al-Hijab”, “Al-Aatraq al-Khalas”, “Al-Sharif”, “Jonun” and “Al-Jarima and 
Al-Aqaba”, all of which are in the tradition index. Commonism and witness are the 
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same, stories that all share the same traditionalism and bear witness to the same 
look, which gives insight into the attitudes of intellectual writers with deep human 
concerns. 

Discourse analysis came up with a term called discourse analysis. The term is 
originally a Greek word for dis which means different aspects and course means 
movement. A linguistic approach is to discover and analyze the way the speaker or 
audience thinks based on the existing text. Discourse analysis is one of the topics of 
modern linguistics in the field of contemporary literary criticism which has also 
been translated into spoken and word analysis in Persian. In discourse analysis, we 
do not merely deal with the lexical elements that constitute the sentence as the main 
basis of the description of meaning, that is, the context of the text, but beyond that 
we consider factors outside the context, namely situational, cultural, social, and so 
on. In other words, the followers of this school describe how the units of linguistics 
crystallize and form meaning and message in relation to intrinsic factors (text, syn-
tactic and linguistic elements, etc.) and extrinsic factors (social, cultural, political, 
etc.).   

The theme of the Al-Changiya story series provides an opportunity to enter the 
inner layers of the cultural problems of women and men in the traditional Iraqi soci-
ety, and the author, by illustrating the routine social relations, a simple language and 
a thriller for complex issues in relationships of human; by analyzing the lives of the 
characters of these stories, will have some kind of critical and social perspective. In 
analyzing these stories, we will see that cultural poverty is a pervasive problem in 
the feminine and masculine discourses in the story, and it is not just for the lower 
classes of society. In this collection of stories, life is suppressed, suicidal characters 
prefer to survive, the personality is on his own suspicion to preserve dignity, and the 
other inevitably leads to a tidal vortex, but the common point of all these stories is a 
bitter and fatal fate, which is the result of incorrect and false cultural beliefs embod-
ied in the minds of the patriarchal society. The most important cultural expressions 
that have meant the meaning of cultural poverty in the “Al-Changiya” collection are: 
superstition and the belief in magic, discrimination and adultery, and belief in the 
superiority of men over women, the masculinity of science, maternal look to wom-
an, poverty and financial dependency of woman, forced marriage, violence and ul-
timately hot shame, all of which are traversed by traditional and patriarchal society, 
which incorporate gender stereotypes from the beginning in the minds of each man 
and woman. In other words, these discourses show the plurality of power relations in 
the context of the story and, consequently, in the society of the Xenon Age, which is 
inevitable due to the kind of education, low cultural level, social connection, etc. and 
even dominated by society in many cases. The dominant discourse on each of the 
stories of this set of poverty is social culture and false customs, which all take place 
on the basis of people’s words and sentiments, not through the use of reason. The 
review of Xenon’s stories in this collection illustrates the fact that his stance in his 
stories is neither patriarchal nor feminist, therefore, he did not have any effort to 
stabilize the stereotypes. Rather, it tries to inform the audience through narrative, to 
counteract cultural poverty and incorrect beliefs and traditions that have left women 
in the dark and kept them in shadow, and in many cases denied their social rights, 
and the negative consequences of some of the stereotypes that have mutually chal-
lenged man’s life. 
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